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الیور استون در جشنواره جهانی فجر
 پول و سرمایه تعیین کننده است

گــروه هنر: الیور اســتون، کارگردان ســینمای  �
هالیوود، با اشــاره به اینکه دوران تجارت هالیوود 
رو به اتمام اســت، کارگردانان جوان را به ساخت 
آثاری در مورد اتفاقات ســایبری دنیا تشویق کرد.  
به گزارش ســتاد خبری سی وششــمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر، الیور استون، کارگردان، نویسنده 
و تهیه کننده هالیوودی، آخرین کارگاه «دارالفنون» 
سی وششــمین جشــنواره جهانی فیلم فجر را در 
کاخ جشــنواره برگزار کرد.  پیش از شروع کارگاه، 
مازیــار میری، مدیــر «دارالفنون» سی وششــمین 
جشنواره جهانی فیلم فجر، ضمن ابراز خوشحالی 
از حضور الیور اســتون در ایران، از وی برای اینکه 
بلافاصله پس از بازگشــت از اصفهــان به کارگاه 
آمده اســت تشــکر کرد.   اســتون در پاســخ به 
دانشــجویی که نظر وی را درباره ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهوری روسیه، پرسیده بود، تصریح کرد: 
پوتین سیاست مدار بســیار بزرگی است و ۱۸ سال 
است که در بالاترین ســطوح قدرت حضور دارد. 
من برای ساخت مستند «گفت وگو با آقای پوتین» 
بیــش از ۳۰ ســاعت با او مصاحبه کــردم. پوتین 
هرگز پیــش از مصاحبه از من محور ســؤالاتم را 
نمی پرسید و پس از مصاحبه هم درخواست هیچ 
ادیتی نکرد.  کارگردان فیلم سینمایی «جوخه» در 
پاسخ یکی از دانشــجویان که از وی خواسته بود 
در مورد چگونگی ساخت فیلم هایی که محتوایی 
ضد سیاســت های آمریــکا دارنــد توضیح دهد، 
عنوان کــرد: بعضی در آمریــکا و حتی ایران فکر 
می کنند چون تا حالا کشته نشده ام پس حتما من 
مأمور CIA هستم! درحالی که من تا به حال حتی 
یک مأمور CIA را ندیده ام. البته این سازمان سعی 
می کند روی پروژه های من اثرگذار باشد چون نفوذ 
زیادی در هالیوود دارد. حتما به خاطر دارید برای 
جایزه فیلم «آرگو» از کاخ ســفید با مراسم اسکار 
تماس گرفته شــد. این نشــان می دهد هالیوود و 
واشــنگتن چه ارتباط عمیقی با هم دارند.  وی در 
مورد پرسش یکی دیگر از دانشجویان که پرسیده 
بود کارگردان خوب دیکتاتور اســت یا دموکرات؟ 
عنوان کرد: مــن فکر می کنم کارگــردان باید هم 
دیکتاتور و هم دموکرات باشــد و شما باید قبل از 
اینکه ســر صحنه بروید، سعی کنید مسائل را بین 
عوامل حل کنید. کارگردانی یک محک هم هست 
و مــن یاد گرفتــه ام حتی با ســؤال ها و رفتارهای 
احمقانه هــم صبورانه رفتار کنــم.   او در جواب 
دانشــجوی ایرانی در مورد تحریف تاریخ در فیلم 

«اســکندر» گفت: من از نگاه خــودم این فیلم را 
ساختم که با نگاه شما متفاوت است. کسی امروز 
وجود ندارد کــه در زمان تاریخی این فیلم زندگی 
کرده باشد تا به ما بگوید دقیقا چه اتفاقاتی افتاده 
یا ملکه ایران در زمان هخامنشی چه شکلی بوده 
اســت. البته موافقم که زمان خیلی بدی را برای 
ساخت فیلم «اسکندر» انتخاب کردم چون بوش 
جنــگ علیه عراق را چندی بعد از اکران فیلم آغاز 
کرد و من خبر نداشتم قرار است چه اتفاقی بیفتد.  
در پایان ایــن کارگاه مازیار میری دیپلم «دارالفنون» را 
به الیور اســتون اهدا کرد و دانشجویان به همراه رضا 
کیانیــان و فاطمه معتمدآریا بــا این کارگردان عکس 
یادگاری گرفتند.  از حاشــیه های این کارگاه، پرســش 
یکی از دانشــجویان از کشــور ترکیه بود که اســتون 
بعد از پاســخ به او ابراز امیدواری کرد روزی در مورد 

نسل کشی ارامنه فیلم بسازد.  

یک هفته با  ادبیات چک و ایران
گروه هنــر: زوزانــا مارکــوا، کنســول و رایزن  �

فرهنگی جمهوری چک در ایــران، به همراه رضا 
میرچــی، مترجم ایرانی مقیم شــهر پراگ و دکتر 
زهرا ابوالحسنی، زبان شناس و استاد اسبق زبان و 
ادب فارسی در دانشگاه چارلز پراگ، با علی اصغر 
محمدخانــی، معاون فرهنگی و امــور بین الملل 
شــهر کتاب دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار 
درباره راه های گســترش روابــط فرهنگی ایران و 
چــک و معرفی تحولات ادبی معاصر دو کشــور 
بحث و گفت و گو شــد. محمدخانی به برنامه های 
مرکز فرهنگی شــهر کتاب اشــاره کــرد و گفت: 
شــهر کتاب در سال های گذشــته، پل ادبی ایران 
و کشــورهای دیگر را ایجاد کرده اســت و در سه 
حوزه برگزاری همایش های مشــترک، ترجمه آثار 
ادبی و دعوت از نویســندگان و شاعران و منتقدان 
تــلاش و فعالیت دارد. وی گفــت که مخاطبان و 
علاقه منــدان به ادبیات جهان با آثار نویســندگان 
چک به خوبی آشــنایی دارند و آثار کســانی مانند 
کارل چاپــک، یاروســلاو هاشــک، فرانتس کافکا، 
میلان کونــدرا، بهومیل هرابال، ایــوان اوبراخت 
و ایوان کلیما به فارســی ترجمه و منتشــر شــده 
اســت، ولی نویســندگان جوان و زنان نویســنده 
چک به خوبی در ایران معرفی نشــده اند و به طور 
متقابل آثار ادبی معاصر فارسی به چک ترجمه و 

انتشار نیافته است.

زیر آسمان فیروزه اى

نگاهي به کوروش، به کارگرداني پري صابري
بخواب کوروش... بخواب! 

تا صد ســال پیش، «کوروش» بــرای ایرانی ها  �
ناشــناخته بــود، ولــي از آن پــس داســتان ها و 
افســانه های فراوانــي در مورد او با نوعي شــکل 
تبلیغاتي در دســتگاه حکومــت پهلوي مورد بهره 
سیاسي بســیار قرار گرفت. ادعای ذوالقرنین بودن 
کــوروش (که بعدها مورد تأییــد علامه طباطبایی 
قرار گرفت) نیز به او رنگ و بوي شــرعي و مذهبي 
مي داد تا در دل مردم خســته از استبداد پادشاهي، 
الگویي بیافریند و بر اساس آن حکومتي به تقلید از 
آن (لااقل با شعار بازگشت به دوران اوج) دستاویز 
ســلطنت تازه تأســیس پهلوي شــود. کورش نامه 
(ســیروپدی) نوشــته گزنفون از موثق ترین اسناد و 
منابع موجود درخصوص این پادشــاه هخامنشــي 
اســت که البتــه در آن بــه بازگویــی بخش های 
دلپســند آن اکتفا شده اســت. کوروش اما همواره 
در حد الگو باقي ماند و کســي نتوانست کوروشي 
دیگر خلق کنــد و همین دست نیافتني شــدن او و 
حکومتــش، چه حســرت ها کــه برنینگیخت و با 
تبدیل شــدن آن به یأس و ناامیــدي از دولتمردان، 
بازتولید دوران شکوه ایران باستان دوره هخامنشي 
در دل مردم ایران به رؤیا تبدیل شــد.   این نمایش 
در فروردین و اردیبهشــت ۱۳۹۷ در ســالن اصلي 
تالار رودکي اجرا مي شــود؛ نمایشــي دوساعته که 
در طول آن مي کوشــد تا زندگي مؤســس سلسله 
هخامنشي را بازنمایي کند؛ بررسي شخصیتي مملو 
از اغراق هاي فراوان که شــاید در طول دوســاعت 
نمایش نتوان به طور دقیقي به آن پرداخت. اینکه 
نام کوروش به عنوان یــك «برند» جواب پس داده 
اســت و همچنان کارکرد و جذابیت خود را نزد ما 
ایرانیان دارد بحثي جداست، اما پرداختن به زندگي 
او؛ از لحظه تولد که «آستیاك» پدربزرگ او و پادشاه 
مادها خوابي مي بیند و سپس دستور مي دهد تا نوه 
دختري اش – ماندانا – را بکشند تا تشکیل حکومت 
هخامنشي و شکست مادها و بابلي ها و آشوري ها 
تا لشکرکشــي به خاور دور و حمله به ماســاچوها 
و ســپس مرگ کوروش، جــداي از آنکه اطلاعات 
تاریخي نســبتا مفیدي ارائه مي دهــد، اما به نوعي 
اضمحلال ایــن «برند» را در پایــان به همراه دارد. 
ســرعت نمایش از همان ابتداي شروع کار واضح 
اســت؛ جوري که بیننده اصلا درون نمایش پرتاب 
نمي شود. تماشاچي سعي مي کند استمرار و ترتیب 
نمایش را تنها تعقیب کند، به طوري که گویي نوعي 
پرده خواني را شــاهد اســت. مانند بیننده اي ایستا 
که در حال تماشــاي قطاري اســت که با ســرعت 
از جلــوي چشــمش مي گذرد. نمایــش از چندین 
قســمت تشکیل شــده اســت که هرکدام بخشي 
از زندگــي کــوروش را به تنهایي روایــت مي کنند. 
دو راوي هــم پس و پیش قســمت ها اطلاعاتي را 
به صورت رگبار در اختیــار بیننده قرار مي دهند، اما 
راوي زن نمي توانــد از لحــاظ بیان و اداي حرکات، 
یك داســتان جذاب و دلنشــین را در دل بیننده جا 
کند. البته شــاید ریتم سریع داستان نیز مزید بر این 
علت شده است، اما قطعا انتخاب راوي نیاز فراوان 
به بازبیني دارد. همچنین در کنار دو راوي که خود 
براي نمایش دوساعته شــاید زیاد باشد، بخشي از 
روایت داســتان نیز توسط یك خواننده ادا مي شود. 
صداي خوب خواننده با اشــعاري از حافظ و مولانا 
و فردوسي دلنشین است که شاید لزومش خیلي به 
 چشم نیاید و حتي گاهي روح نمایش را تحت تأثیر 
قرار مي دهد؛ به طورمثــال لحظه  دیدار «کوروش» 
با مادرش، ماندانا که ۱۹ سال از هم جدا بوده اند و 
کــوروش نزد مهرداد چوپان پرورش یافته و حال با 
مادر واقعي خود که شاهدخت مادهاست روبه رو 
مي شود، شاید با شــعر «یوسف گمگشته باز آید به 
کنعان غم  مخور» به نوعي بر آن بوده تا ضعف دو 
بازیگر را در بازي این لحظه احساســي جبران کند. 
وجود برخی صحنه ها شاید بر همین اساس استوار 
اســت. گو آنکه به هیچ عنوان وجود این صحنه ها 
براي ایــن نمایــش لازم نبوده، بلکــه به نوعي به 
آن آسیب زده اســت. نگاه دقیق تماشاچي انتظار 
عنایــت بیشــتري بــه کــوروش را دارد، ولي دکور 
بســیار ضعیف، شکوه و جلال هخامنشیان را بسیار 
کم جلــوه به نمایش گذاشــته اســت. ضمنا بازي 
آرش آصفي در نقش کوروش نتوانســت انتظاري 
را که محمد حاتمي در نقش شــمس در شاهکار 
پري صابــري؛ یعني «شــمس پرنــده» در اذهان 
به جا گذاشــته بود برآورده کند. هرچند این ضعف 
در بیشــتر بازیگران به چشــم مي خــورد که ریتم 
تند نمایــش به بازیگر مجالي براي درخشــش در 
صحنه نمي داد. شاید اگر اســتاد پري صابري تنها 
به بریده اي از زندگي کوروش، این اسطوره ایرانیان، 
مي پرداخــت و در کنار آن ســعي بر روشــن کردن 
بخشــي از واقعیت او مي کرد، وضع فرق مي کرد. 
در این صــورت بازیگر مجبور مي شــد بــازي کند 
و بیننــده هم ترغیب مي شــد تا بــراي پي بردن به 
شــخصیت آن به  مطالعه در کتابخانه ها بپردازد و 
مجبور نباشد این همه اطلاعات از زندگي کوروش را 
دریافت کند. گویا سرنوشت کوروش بر این است که 
همواره در ابهام بماند. سوژه کوروش بسیار جذاب 
اســت که تنها مي توانســت به دست پري صابري، 

اسطوره گري خود را رنگ وبویي تازه ببخشد. 
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بهناز شیربانی: «آســتیگمات»، تازه ترین اثر سینمایی 
مجید مصطفوی، در جشــنواره جهانی فیلم فجر روی 
پرده رفت و واکنش های متفاوتی را به همراه داشــت، 
اما جملــه ای که بعد از نمایش فیلم بیشــتر شــنیده 
می شود، چرایی عدم حضور این فیلم در جشنواره ملی 
فیلم فجر بود. مجید مصطفوی، کارگردان و تهیه کننده، 
پیام کرمی، فیلم نامه نویس، مهتــاب نصیرپور و باران 
کوثــری، بازیگران ایــن فیلم ســینمایی، در روزهای 
شلوغ جشــنواره فیلم فجر و نمایش های متعدد فیلم 
در این رویداد هنری با ما از روزهای ســاخت فیلم و 
نگاهشــان به ســینمای اجتماعی و در نهایت رویکرد 
«آستیگمات» صحبت کردند که شما را به خواندن آن 

دعوت می کنیم. 

 قطعا بعد از دیدن «آســتیگمات» نخســتین  �
ســؤالی که به ذهن تماشاگر می رســد این است 
که چرا فیلم در بخش ملــی فیلم فجر نبود؟ تصور 
می کنم بــرای کارگردانی که دومین فیلم بلندش را 
بعد از مدت ها آماده حضور در جشنواره ها می کند، 

دیده شدنش موضوع مهمی است. 
مجیــد مصطفوی (کارگردان): بله. بخشــی از این 
اتفــاق به مــا ربط داشــت و بخشــی از آن به هیئت 
انتخــاب. نمی دانم در جلســات هیئــت انتخاب چه 
گذشــت، اما بــرآورد صحبت هــای هیئــت انتخاب 
متناقــض بود کــه حتــی نمی توانم بــه جمع بندی 
برســم؛ یعنی اینکه شــما روایت هــا و صحبت های 
عجیب می شــنوید، دبیر جشــنواره در صحبت هایش 
به صراحت از آســتیگمات اســم مــی آورد که فیلم 
خوبی اســت، اما همه اتفاقات را گردن هیئت انتخاب 
می اندازد. شــنیده ها بر این اســاس بــود که تا لحظه 
آخر فیلم در فهرســت ۲۲ فیلم نهایی جشــنواره بود، 
اما نشــد که در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شود. 
خب از این «نشــد» می توان برداشت های زیادی کرد. 
این همان فیلم نامه ای است که پروانه ساخت گرفته. 
من یک کلمه هم به فیلم اضافه نکردم و به این دلیل 
که فیلم را با سرمایه شخصی ساخته ام دوست ندارم 
وارد داستان های ممیزی و عدم اکران شوم. هرچند که 
دریافت پروانه ســاخت برای این فیلم هم آسان نبود، 
ولی دوســت نداشــتم وارد بازی هایی شوم که ندانم 
فیلم اکران می شود یا خیر. قطعا نکته ای که از ابتدای 
ســاخت فیلم برایم اهمیت بیشــتری داشــت، نگاه 
تربیتی بود که در فیلم نامه به دنبالش بودیم و سعی 
کردیم نقد برنده و یک ســویه به این اتفاقات نداشــته 
باشیم و البته منصفانه به موضوع نگاه کنیم، اگر فیلم 

برای برخی تلخ و سنگین است، مقصر ما نیستیم. 
 ولــی به نظر من فیلم تلخی نیســت، خصوصا  �

اینکه خیلی امیدوارانه فیلم را تمام می کنید. 
بله. برخــی از اعضای هیئت انتخــاب هم همین 
نظر را داشــتند، اما نتیجه گیری ایــن بوده که فیلم در 
جشنواره نباشد، ولی من همچنان پیگیر و علاقه مندم، 
متوجه شوم مشکل فیلم برای عدم اکران در جشنواره 
فجر چه بوده. اکران فیلم در جشــنواره جهانی اتفاق 
مهمی اســت که اگر این ترس از برخی دوســتان دور 
شود که با نمایش این فیلم اتفاق عجیبی رخ نخواهد 
داد، دوســت داشتم فیلم در جشــنواره ملی نمایش 
داده شود و با حجم وســیع  تری از تماشاگران فیلم را 

می دیدم. 
 ترکیب بازیگران را می توان یکی از نکات مثبت  �

فیلم دانست. قطعا اتفاق مهمی در کارنامه محسن 
کیایی است و همین طور بازی های متفاوت مهتاب 
نصیرپور و باران کوثری. بد نیســت که به فیلم نامه 
از منظری دیگر نگاه کنیــم؛ تحلیل این متن از نگاه 

بازیگران به چه صورت بود؟ 
مهتاب نصیرپور (بازیگر): ترجیح می دهم ابتدا باران 
در مــورد این موضوع صحبت کنــد، چراکه الان درگیر 
اکران «عصبانی نیستم» است که اکرانش چندین بار به 

تعویق افتاده و قرار است به زودی اکران شود.
بــاران کوثــری (بازیگــر): فکــر می کنــم وقتی 
جشــنواره ای سیاستش این اســت که هیئت انتخاب 
داشــته باشــد و همه فیلم هایی که ساخته می شوند 
نمی توانند در جشنواره حضور پیدا کنند. باید سیاستی 
هم در نظر گرفته شود که این جشنواره آن قدر شاهراه 
مهمی برای تبلیغات فیلم و شناساندن آن به تماشاگر 
نباشــد و ما فکر نکنیم اگر فیلم در جشــنواره نیست، 
همه فرصت های فیلم سوخت! درباره «آستیگمات» 
فکــر می کنم ما هم مثل شــما دقیقــا نمی دانیم چه 
اتفاقی برایــش افتاد، چراکه هرکس مــا را می بیند و 
فیلم را دیــده، از فیلم تعریف می کند. خودمان هم با 
هر نگاهی فیلم را می بینیم، از نتیجه راضی هستیم و 
وقتی با فیلم های جشنواره مقایسه می کنیم می بینیم 
یک ســروگردن از ۹۹ درصد فیلم های جشنواره بالاتر 

است.
امــا درنهایــت فکــر می کنم انــگار دیگــر نقد را 
برنمی تابیــم، مثلا در فضای مجازی متهم می شــوی 
به اینکــه به دولــت رأی دادی، پس چــرا آن را نقد 
می کنــی؟ اتفاقا من کــه رأی دادم می توانم نقد کنم. 
اصولا نقد به معنای این اســت که چیزی را از ریشــه 
می زنی یا سیاه نمایی می کنی! هیچ کس فکر نمی کند 
این نقد می تواند نیت خوب و دلســوزی پشتش باشد. 
برگردیم به «آستیگمات» که به نظرم فیلم نامه بسیار 
خوبی داشــت، ضمن اینکه بعــد از صحبت با مجید 
مصطفــوی، وسواســی که انتظــارش را داشــتی در 
حرف هایــش می دیدی. پروســه تمرین های ما خیلی 
ســخت و البتــه لذت بخش بــود. از آن پروســه های 
تمرینــی که انــگار در فیلم ها کمتــر می بینی و وقت 
زیادی برایش صرف می شــود؛ بازیگران دور هم جمع 

می شــوند و نه تنها درباره نقش های خود بلکه درباره 
نقش هــای همدیگر هم حرف می زننــد. با کارگردان 
صحبــت و دورخوانــی می کننــد. فکــر می کنم یک 
فیلم نامــه خوب به علاوه تســلط کارگردان به اضافه 
یک تیم بازیگری، همه اینها کنار هم قرار گرفت تا یک 

فیلم خوب آماده شود. 
مهتاب نصیرپور: در پاســخ به پرســش شــما باید 
بگویم این علامت ســؤال ها که چرا فیلم در جشنواره 
فجر نیســت، برای ما هم بــود. الان در این مرحله از 
زندگی ام ترجیح می دهم خیلی به خود مشــکل فکر 
نکنــم؛ ترجیح می دهم بــه این فکر کنــم که چطور 
می شود هر مشــکلی را حل کرد. اگر مثل کاری که ما 
بعد از جشــنواره انجام دادیم، قبل از معرفی فیلم به 
جشــنواره یک اکران خصوصی برای فیلم هایی که از 
لحاظ فنی آماده ترند، گذاشــته و از بعضی منتقدان و 
اهالی رســانه برای دیدن فیلم دعوت شود، یک مقدار 
افکار عمومی به اثری که قرار اســت دیده شود، آماده 
می شــود، اینکه فیلم در چه فضایی اســت و به چه 
شکل قرار است عرضه شــود و بعد ما مواجه نشویم 
با جشــنواره ای که گروهی مســئول انتخاب هســتند 
و در برابر هر ســؤالی پاسخشــان این است که سلیقه 
ما این بوده اســت یا ما این طور فکر کردیم، اگر سطح 
ســلیقه منتقدان و رســانه را در نظر بگیریم، راحت تر 
می شود در مورد سلیقه گروه انتخابی نظر داد و سؤال 
کرد. خوشبختانه «آســتیگمات» در جشنواره جهانی 
فجــر حضور دارد، اما باقی فیلم هایی که شــاید هنوز 
کســی نتوانسته آنها را ببیند و فیلم های خوبی هستند 
و ما از آنها خبر نداریم، تکلیفشــان نامشــخص است. 
در مورد «آستیگمات» چیزی که برایم اهمیت داشت 
فیلم نامه خــوب آن بود، به محض خواندن فیلم نامه 

بــه کار در این پــروژه علاقه مند 
شدم، با آقای مصطفوی جلساتی 
داشــتیم و حس کردم همکاری 
خوبــی خواهیــم داشــت. هیچ 
آقای مصطفوی  با  قبلی  آشنایی 
نداشــتم و متأســفانه هنوز هم 
نارس»  «انارهای  اولشــان  فیلم 
را ندیــده ام. گروه خوب بازیگران 
و عواملی کــه در آن قرار گرفتم 
و مهم تــر از همــه کارگردانــی 
خــوب مجید مصطفــوی باعث 
شــد فکر کنم فیلــم در یک حد 
مطلوبی پیش مــی رود و عرضه 

می شــود. من جزء اولین بازیگرانی بــودم که قرارداد 
بستم و مشــتاق بودم ببینیم چه کسانی به کار اضافه 
خواهند شــد، ترکیب چنین بازیگراني برای من بســیار 
خوشــحال کننده بود. همه ما زمینه مشترک در تئاتر و 

سینما داریم و این کمک زیادی برای من بود. 
 یکــی از نکاتی که در صحبت ها به آن اشــاره  �

شد، این بود که جنبه تربیتی فیلم برای شما بیشتر 
اهمیت داشت و فکر می کنم همین موضوع باعث 
شد تا محتوای فیلم متفاوت تر شود، چند درصد از 
موضوعی که به دنبال بیانش بودید، در فیلم منتقل 

شد؟ 
پیام کرمــی (فیلم نامه نویس): ما یــک تک تصویر 
از بچه ای که دلبســته معلم مدرســه اش می شــود، 
داشــتیم، تصویري قدیمی بود که برای خودم کلاس 

سوم ابتدایی اتفاق افتاده بود. شاید کل ماجرا برای من 
واکاوی این اتفاق بود، چه اتفاقی افتاد که پسربچه به 

اینجا رسید و البته تصاویر دیگری هم بود. 
مجید مصطفوی: ما یک ســال می نشســتیم و در 
مــورد موضوعات مختلــف صحبــت می کردیم. در 
مورد اتفاق های روز بحث می کردیم، از دزدیده شــدن 
دکل های نفتی تا مسائل دیگر... بعد به یک جمع بندی 
رســیدیم و ایده شــکل گرفت و انگار همه چیز دور آن 
چیده شــد. جنبه تربیتی که در مورد آن صحبت شد، 
قصد ما این بود که نقد اجتماعی کنیم. نمی دانم چرا 
یک عده به خودشان گرفتند. به آن انتقاد می کنند. این 
فیلم اگر در افغانستان هم ساخته می شد همین بود یا 

در هر جای دیگر از این دنیا. 
 حالا که به بحث محتوا رسیدیم، شاید بد نیست  �

از موضوعــی صحبت کنیم که امروز تعابیر مختلفی 
از آن می شــود، ســینمای اجتماعی در چند سال 
اخیر مســیرهای متفاوتی را طی می کند و تعاریف 
متعددی درباره آن وجود دارد، نگاه شــما به این 

نوع سینما چیست؟ 
باران کوثری: به نظــرم مثل هر چیز دیگری که در 
این جامعه قرار اســت به نفع اکثریت باشــد، وقتی با 
دلسوزی قرار باشد مسائلی حل شود، سریع به آن انگ 

می زنند و مسئله را سیاسی می کنند.
فکــر می کنــم وقتی هــر حرکــت اجتماعــی یا 
مدنی به عنوان حرکت سیاســی شــناخته می شــود، 
بــه ســینما هم تســری پیــدا می کنــد. طبعــا فیلم
اجتماعــی- سیاســی شــناخته می شــود و هــر نقد 
اجتماعی، موضوع گیری سیاســی تعبیر می شود. من 
به عنوان کســی که علاقه مند به ســینمای اجتماعی 
هستم و خودم را بازیگر فیلم های اجتماعی می دانم، 
ابایــی ندارم از اینکــه بگویم کار 
سیاســی انجام می دهم. اگر این 
کار مــن به عنــوان کار سیاســی 
تعبیر می شود! کاری که به نظرم 
درست اســت را انجام می دهم. 
ولی فکــر می کنــم به هرحال تا 
وقتی این تعابیــر اتفاق می افتد، 
اســت، معنی اش  ما سخت  کار 
ســینماگران  کــه  اســت  ایــن 
چون  نمی کشند  عقب  اجتماعی 
ما در ســینمای  فکــر می کنــم 
هر وقت این ســینماگران بیشــتر 
تحت فشــار قرار گرفته اند، اتفاقا 
فیلم های مهم تر ســاخته شــده اســت. این بحث را 
ارجــاع می دهم به جمله فیلــم قصه ها که می گوید؛ 
هیــچ فیلمی تا ابــد در کمد نمی مانــد. بالاخره دیده 
می شــوند. ضمــن اینکه ســینما بخشــی از ضرورت 
زندگی مردم شــده اســت. مردم الان دیدن عصبانی 
نیســتم را مطالبــه می کنند. این نیســت کــه فیلم را 
چند ســال نشــان نمی دهیم، مردم یادشــان می رود. 
مــردم هنــوز پیگیــر دیــدن فیلم های توقیف شــده 
هســتند، هنــوز پیگیر آشــغال های دوست داشــتنی 
را  پــدری  خانــه  می خواهنــد  همچنــان  هســتند، 

روی پرده ببینند. 
بنابراین مردم همیشــه پاســخ مثبتی به سینمای 
اجتماعی داده اند و الان هیچ قدرتی نمی تواند جلوی 
آن بایســتد، من هم تصور می کنم چنین فیلم سازانی 

اتفاقا فیلم های بیشــتری می ســازند، اما طبعا مسیر 
سختی در پیش دارند. 

مجید مصطفوی: به نظرم دو نگاه وجود دارد؛ اولی 
نگاه فیلم سازان به ســینمای اجتماعی و دیگری نگاه 
مدیران و سیاست گذاران به این نوع سینماست. برخی 
مدیران دوســت دارند یــک نوع ســینمای اجتماعی 
بی جــان و بــدون تأثیــر داشــته باشــیم و گروهی از 
فیلم سازان تفاوت نگاه فاحشی با برخی از این مدیران 
دارنــد و معتقدند باید مشــکلات مــردم را به تصویر 
کشید و سینمای پویا تری داشــت. متأسفانه تلویزیون 
هــم یک تصویر عجیب از جامعه را نشــان می دهد و 
مردمی را می بینیم که تقریبا مشکلی ندارند، وقتی هم 
مشکلی را نشان بدهد، سیاسی بیان می کند. به هرحال 
در ۱۰، ۱۵ ســال گذشــته این درگیری بین فیلم سازانی 
که فیلم اجتماعی می ســازند و مدیران وجود داشته 
و بعیــد می دانــم در آینده نزدیک ایــن نگاه ها به هم 
نزدیک شود. هر چقدر هم جلو تر می رویم این نگاه ها 
از هم دورتر می شــود. فیلم ساز اجتماعی فکر می کند 
مسئولیتی بر عهده دارد و باید از واقعیت ها بگوید، اما 
مدیران دوســت ندارند این واقعیت ها حتی اگر قبول 
داشــته باشــند که وجود دارد روی پرده به مخاطب 

منتقل شود. 
پیام کرمــی (فیلم نامه نویس): معتقدم در این فضا 
قطعا یک سری از فیلم سازان غرق می شوند و عده ای 
دیگر خیلــی خلاقانه تر ماجــرا را به لایه هــای زیر تر 
می برند. کل تلاشــی که در زندگــی ام کردم، یادگرفتن 
تراژدی است و دوســت ندارم مشکلات و مسائل را با 
لحن کمدی بیان کنم و نمی توانم خودم را تغییر دهم. 
نصیرپور: من هم مثل دوســتان فکــر می کنم هر 
موضوعــی که مربــوط به جامعه می شــود، در دایره 
فیلم های اجتماعی می گنجــد، کوچک ترین نهاد هم 
که یک خانواده اســت، هر موضوعی که شامل زندگی 
خانوادگــی در جامعه امروز ما شــود، خــود به خود 
یک فیلم اجتماعی اســت. منتها سؤال من این است؛ 
تقسیم بندی فیلم ها به فیلم اجتماعی یا غیراجتماعی 
قرار است ما را به کجا برساند؟ فکر می کنم بهتر است 
بــه این بپردازیم؛ آیا فیلمی تأثیرگذار اســت یا خیر؟ و 
آیا فیلمی توانسته به اهدافش در فیلم برسد؟ ممکن 
اســت یک فیلم کمدی ببینیم و از دیدنش لذت ببریم 
و تأثیرگذار باشــد. من اجاره نشــین ها یا دایره زنگی را 
به عنــوان فیلم هــای کمدی خوب و تأثیرگــذار به یاد 
دارم. منظــورم ایــن اســت که فیلم کمــدی خوب یا 
فیلم کمدی بی تأثیر یــا کم تأثیر داریم. خیلی به اینکه 
آیا فیلمی اجتماعی اســت یا خیــر فکر نمی کنم ولی 
به عنــوان آدمی که در ایــن محیط زندگــی می کنم، 
وقتی فیلم نامــه را می خوانم، می بینــم که به همان 
موضوعاتی پرداخته که من هم درگیرش هستم و این 
آدم هــا را در اطرافم می بینم و چقدر خوب اســت در 
موردشان حرف بزنم یا حداقل کمی به آنها فکر کنیم. 

 به نظرم بد نیســت اینجا در مورد موســیقی و  �
فیلم برداری کار هم صحبت کنیم. 

بله. به عنوان کارگردان می توانم  مجید مصطفوی: 
از حقم در جشــنواره ملی بگذرم امــا گاهی با خودم 
فکــر می کنم چقدر حیف که حق بچه ها نادیده گرفته 
شــد، از تیم بازیگری تا پشــت دوربین همــه بهترین 

کارشان را ارائه دادند. 
باران کوثری: خصوصا که ایــن فیلم، فیلم برداری 

بسیار سنگینی داشت. 
مجیــد مصطفــوی: یــا طراحــی صدا یــا حضور 
سهراپ پور ناظری به عنوان سازنده موسیقی این فیلم 
کــه چهار، پنج ماه درگیر پروژه بــود و این همکاری را 
مدیون باران هســتم، سهراب به شدت فیلم را دوست 
دارد و بــه بحث درام فیلم و موســیقی کمک زیادی 

کرد. 
کرمــی: البته این را اضافه کنم کــه به جز زحمت 
تمام بچه های پشت دوربین، چیزهایی در فیلم برداری 
از پیش تولیــد به متن اضافه شــد، مثــل لحن خانم 
نصیرپور که بــه پرداخت بهتر شــخصیت کمک کرد 
و من را به عنوان فیلم نامه نویــس غافلگیر کرد. بازی 
بــاران کوثری و لحن و صداهایــی که به نقش اضافه 
کرد، از چیزهایی اســت که بسیار دوستش دارم، بازی 
محسن کیایی که با تمام وجود کار کرد و باقی دوستان 

که از همه آنها ممنونم. 

گفت وگو با عوامل فیلم «آستیگمات»

منصفانه به اطرافمان نگاه کردیم
 محمدرضا ساختمانگر

 به نظرم دو نگاه وجود دارد؛
 اولی نگاه فیلم سازان به سینمای 
اجتماعی و دیگری نگاه مدیران و 

سیاست گذاران به این نوع سینماست. 
برخی مدیران دوست دارند یک 
نوع سینمای اجتماعی بی جان و 

بدون تأثیر داشته باشیم و گروهی 
از فیلم سازان تفاوت نگاه فاحشی با 

برخی از این مدیران دارند و معتقدند 
باید مشکلات مردم را به تصویر کشید 

و سینمای پویا تری داشت
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